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ॽو «، ඩিریۀ (Groupe Communiste Internationaliste) اॿمਚ࢘یคඖࣝع ඼່اি࡬وی: ඟ໋وه ঊࢤوඓࣂࡣت ಻ඏن

  ৗ ،۱۹۸۶واධෂر ॷ ،۲۵مارۀ »ঊࢤوඓࣂࡣت

 ا  نඏ ಻  تࡣ ࣂ ඓ وࢤ ঊ  هوඟ໋  ی໑ ජ ໊ච  ناگرا
ॿ

 لࢗ م 

 

 فهميممي ايدئولوژيك دستگاهي مثابهبه را آن و كنيموارد مي (دكادانتيسم)» باوريزوال«در امتداد نقدي كه ما بر 
 از يكي به داشتيم نظر در، اندازدمي ريخت از و پوشاندمي را بورژوازي و پرولتاريا ميان تاريخي آنتاگونيسم كه

ها، لينيستها، استاي گوناگون چپ (تروتسكيستهانحله سوي از ويژهبه كه ايگونه بپردازيم؛ آن معين هايگونه
 ».داريسرمايه ةمرحل بالاترين« مثابهبه امپرياليسم ةشود: نظريها) دفاع ميها و جز آنها، مائوئيستبورديگيست

 تواندمي كه هشدار اين با، اي در اقتصاد سياسيعنوان مقولهسخن بر سر آن نيست كه ضدامپرياليسم را صرفاً به
 مادي نيرويي همچون را آن كه است آن اصلي ةمسأل بكشيم؛ نقد به، سازدولتاريا را از مسير انقلاب منحرف پر

 سوق انهدام و اتميزاسيون به بورژوازي مختلف اقشار ميان رقابتي هايكشاكش دل در را كارگران كه دريابيم
انجام  ،راستينباوريِ زوالگونه كه هر ، آن»ريداسرمايه ةمرحل بالاترين« عنوانبه امپرياليسم تعريف. دهدمي
 پردازينظريه. است، مكاني بُعد در هم و زماني بُعد در هم سرمايه ةدهد، مستلزم برقراري نوعي گسست در برناممي
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اي اتك به را »نوين وظايف« گرفتنعهده بر زمانهم كه حالي در سرمايه، تكامل در »امپرياليستي ةمرحل« ةدربار
 .نيست »كهن« پراتيك همان تصديق جز چيزي ،چيز هر از پيش كند،مي تجويز »جديد انيدور«گشايش 

 در دوم، انترناسيونال ضدانقلابي ةدموكراسي، در مواجهه با وجود برنامهاي سوسيالترين جناح، راديكال١٩١٤در 
مندي كنشكه آنبي، بندي كنندهاي پيشين را جمعسال ةكارنام كهآنبي اما ؛»كنند آغاز نو از« كه بودند آن پي

اي طور انتقادي بازبيني نمايند. براي احتراز از اين ارزيابي انتقادي، مجموعهخويش را درون آن سازمان ضدانقلابي به
رهگذر،  اين از تا است، رسيده خود »ةبالاترين مرحل«داري به داد سرمايهبندي كردند كه نشان مياز تزها را صورت

تئوريزه كنند: انقلاب از  ١٩١٤ ةشداز يا پيرامون سالِ تقديس» وظايف پرولتري«اي را در قبال گيري تازهجهت
 !!!١٩١٤، و انقلاب عليه اصلاح پس از ١٩١٤طريق اصلاح (!) پيش از 

م باقي بمانند و دو انترناسيونال »پرافتخار ةگذشت«ند همچنان مدعي ستتوانها ميدموكراتسان، سوسيالبدين
اي براي نيل به هدفي غايي، يعني كمونيسم، بوده صرفاً وسيله ١٩١٤چنين وانمود كنند كه رفرميسمِ پيش از 

 ايوسيله جز، شود فهم ايدئولوژي مثابهبه كه آنگاه كمونيسم: است تصوير اين ةكه واقعيت دقيقاً واروناست. حال آن
اي معنبه نقدي، چنين فقدان. است نبوده بورژوازي رفرميستي دستوركار اجراي به كارگران كشاندن براي

 .دموكراتيك استنكردن از پراتيك سوسيالگسست

دهد: مبارزه با امپرياليسم مستلزم آن است كه برخي كشورها تنها در زمان، بلكه در مكان نيز رخ مياين گسست نه
 يا »ترضعيف كشور« از دفاع ةرو، ضدامپرياليسم به بهترين شيوناز ديگران قلمداد شوند. از اي» ترامپرياليستي«
 از صيانت براي يابدمي دگرديسي طبقاتيبين ايجبهه به طبقه عليه طبقه ةشود. مبارزبدل مي» ستمملت تحت«

 تعيين: است گرايانچپ جديد سياسي-نظري ورزش همان اين و ؛»دشمن ماليِ  اليگارشي« برابر در »مظلوم« ملت
 .است »ترامپرياليست« ملت كدام جنگي هر در كهاين

وجود ندارد؛ زيرا در سرشت هر ناسيوناليسم، ميل به دگرديسي به » ترين ملتامپرياليست«اما چيزي به نام 
 تعريف، اعتباربه ملت، هر نيست؛ كلمه ةساد معنايبه كشورها ةامپراتوري نهفته است. امپرياليسم هرگز مسأل

دار در موضع ضعف قرار رقباي سرمايه از يكي آن در كه گيرندمي بهره موقعيتي از گرايانچپ. است امپرياليست
هاي چپ مكمل سان، جناحملت بيندازند. بدين» ترينتهاجمي«دلان را به دام جنگ عليه گرفته است، تا ساده

 .شودشود و پرولتاريا به مسلخ فرستاده ميشوند؛ تله بسته ميمي» راست«هاي عيار ناسيوناليسمتمام

 در لنين ولاديمير كه اثري هاست؛ضدامپرياليست بالينيِ  كتاب »داريسرمايه ةحلامپرياليسم، بالاترين مر«كتاب 
 جان انگليسي اقتصاددان كار بر عمده طوربه اثر اين در لنين. نگاشت اول، جهاني جنگ ة، در بحبوح١٩١٦ بهار

ويژه رودلف ها، بهتسوسياليس بعدها كه كردمي نقد منظري از را امپرياليسم كه دارد، تكيه هابسون اتكينسون
 .هيلفردينگ، آن را بسط دادند
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، ماهيت ضدانقلابي »خويش«هاي ملي ها با فراخوان به بسيج نظامي كارگران در پشت پرچمدموكراتسوسيال
را افشا  ١٩١٤دموكراتيك در پراتيك سوسيال» حالِ«آساني توانست صراحت عيان ساخته بودند. لنين بهخود را به

فردا) انترناسيونال دوم، صورتي متفاوت داشت. لنين، -امروز-ك او از ماهيت طبقاتي تاريخي (ديروزكند. اما در
دموكراتيك را تجلي مبارزه براي بهبود شرايط زيست كارگران در باوران، سازمان سوسيالزوالهمچون اغلب 

گيرند: از نظر آنان، به پرسش نميباوران اين چارچوب را زوالدانست. داري ميچارچوب توسعه و پيشرفت سرمايه
 است، مستقر—سرمايه افزاييارزش متعاقب ةمرحل و پرولتاريا پيشين سركوب ةپاي بر—آنگاه كه صلح اجتماعي

 ايشان، نگاه در سنديكاليسم، و پارلمانتاريسم كه معناست همين در و است؛ اصلاحات براي مبارزه سر بر مسأله
 .يابندمي تاريخي توجيهي

نهفته  ١٩١٤ از پس زوال ةباورانه، در ارزيابي طول و دوام دورزوالهاي معاصر لنينيستي و تمايز ميان برداشت
 فراهم كمونيسم براي كه شرايطي به توجه با -انحصاري ةمرحل -»داريسرمايه ةبالاترين مرحل«است. براي لنين، 

 :داري استبست سرمايهدلالت دارد. از اين منظر، امپرياليسم بن جامعه كليت مدتكوتاه فروپاشي به آورد،مي

                          »داريِ محتضر تعريف كنيم.تر، سرمايهداري در حال گذار، يا دقيقمثابه سرمايهبايد آن را [امپرياليسم] به …«
  »…الاترين مرحلهامپرياليسم، ب«لنين، 

اي است كه چيزي جز امتداد نظريات بندي خواهند كرد، ايدئولوژيگرا در ادامه صورتهاي چپچه تمامي نحلهآن
 آن با .نيست، انجامدمي امروزين »ضدامپرياليستي« سيّال هايبرساخته به كه بسطي تر،دقيق ياولاديمير لنين 

 راهبردي مثابهبه »ضدامپرياليسم« فشرده، بيانبه. بلوك آن برابر در بلوك اين از جانبداري ناپذيرِپايان فهرست
 كه) مسلحانهغير يا مسلحانه( سرمايه اصلاح براي ايبرنامه يعني، آيددر مي» داران بزرگسرمايه«راي مبارزه با ب

 او كتاب كه ايدوره ارزيابي حيث از لنين ةنظري اگر. است استوار متقابل هاياردوگاه در پرولتاريا سازيقطبي بر
 براي توجيهي مثابهبه انداز عام او از جامعهدارد، اما چشم هاييتفاوت گراچپ گرانموعظه با است ناظر بدان

 شيوةبه لنين. آورد فراهم »خرُد سرخِ سالارانِديوان« بعديِ ةمهارگسيخت هايپردازيخيال براي بنياني، پراتيكش
ر كردا دوم، انترناسيونال ورشكستگي نكوهش در او: كندمي بيان را دموكراتيكسوسيال استمرار خويش، خاص
 دموكراسيسوسيال بورژوايي ماهيت و خاستگاه نقد از سانبدين و خواندَمي »خيانت« صرفاً را آن ةطلبانجنگ
 كه زندمي سرباز واقعيت اين ديدنِ  از و نقد را  رفرميستي سازمان پراتيك ذاتِ  نهو  پيامدها لنين. رودمي طفره

است و رفرميسم ، اي كه سركوبِ مبارزات دست بالا را دارددر دوره حاكم ةطبق سياسيِ دستگاه تكوين پراتيك، اين
 .شودمي قافيههم، سرمايه گسترش فاز با بستههم هايايدئولوژي مثابهبه گراييباوري و اثباتبا پيشرفت

مپرياليسمِ ا ةكنند؛ نظرياند، اما اغلب روايت خردِ مؤلف خويش را نيز توجيه ميتاريخها در معناي عام محصول كتاب
 باراين( ديگر لباسي در …رفرميسم جنگ، ناسيوناليسم، لنين چيزي جز كوششي نيست براي توجيه
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 نظريِ  هاياستدلال شود داده نشان كه آنگاه. انقلاب ةسوژ مثابهبه پرولتاريا محوِ  ،اًنهايت و !)»ضدامپرياليستي«
» گرايچپ«دموكراتيكِ گ و ديگران بر پراتيك سوسياللوكزامبور رزا كائوتسكي، كارل هيلفردينگ، رودلف لنين،
 هاچپ ةهم كه را ايسياسي-اكونوميك اصول و مقولات كه است اين باقيمانده ةگاه وظيف، آنمبتني استآنان 
م، كني نقد و بررسي دقتبه گيرند،مي كار به، پيش از ترگرايانهملي بار هر هاييجنگ در پرولتاريا بسيج براي امروز

  .و نهايتاً درهم بشكنيم

*** 

داري استوار است. لنين هاي متناقضِ تكامل سرمايهباورانه بر تصويري ايستا از گرايشزوال-ايدئولوژي لنيني
 است؛ همراه انحصارات گيريشكل به ترقوي گرايش با كه كندمي مشاهده را سرمايه ةاي از تمركز فزايندمرحله

 بعدي تكوينِ براي »عام قانوني« به را معين ةان گرايشِ متناقضِ اين فرايند، يك لحظعنوبه رقابت حذف با اما
 مقطع آن در اما ،دائمي ايپديده ةپاي بر را داريسرمايه بارفاجعه فروپاشي او ترتيب،بدين. سازدمي بدل سرمايه

 انقلابي راهي بايد »امپرياليستي ةمرحل« اين سپس و كند؛مي اعلام زداييارزش/افزاييارزش تضادهاي از تربرجسته
 .شدندمي توجيه سرمايه »مترقي ةمرحل« با كه ايرفرميستي هايپراتيك با تقابل در كند تعيين را

سازيِ آشنا، معادل شود و لنين، با دوگانهتقبيح مي» اقتصادي«داري در سطح مثابه حدّ نهايي سرمايهامپرياليسم به
مثابه منش سياسيِ منحرفِ رهبران انترناسيونال دوم. اين دهد: اپورتونيسم، بهدست مياين حد را نيز به» سياسي«

كوشد براي اين اپورتونيسم سياسي فراهم شود كه مؤلف مييل مياي تكم»شناختيجامعه«تقطيعِ تحليلي با بنيان 
قشر فوقانيِ ممتازِ پرولتاريا در كشورهاي امپرياليستي [كه] تا حدي از محل «، آن »اشرافيت كارگري«آورد: 

 .)١٩١٦، اكتبر »امپرياليسم و انشعاب در سوسياليسم«(لنين، » زيدمي ماندهعقباستثمار صدها ميليون نفر در ملل 

دموكراتيك پيوند نحو تنگاتنگ با تصور سوسيالتمام تز سياسي لنين بر مفهومي از كمونيسم استوار است كه به
 پيشرفت، در و بيندمي سوسياليسم سويبه گامي توليد ةشيو »ةدارانشدن سرمايهاجتماعي«دارد: تصوري كه در 

 لنين كه سوسياليستي، هيلفردينگ براي. طبقهبي ةجامع سويبه مستقيم شاهراهي داري،سرمايه تكامل و علم
داري جامد كه كل توليد سرمايهبين عام كارتل يك تشكيل به توانستمي انحصاري گرايش، داشت تكيه او بر وسيعاً
 اندازچشم در كه، ايفرضيه آيد؛ فائق توليد ةشيو» آنارشي«سان بر نحو آگاهانه تنظيم كند و بدينرا به

 به آميزمسالمت گذار و ساختمي زائد را موجود نظم تناقضات انقلابيِ حلراه طبعاً او، مستمر ةباورانپيشرفت
 .دنمومي ممكن را سوسياليسم

 ايفرضيه چنين سياسي هايدلالت بالتبع و رفرميستي مباني ةكه لنين كمترين پرسشي دربارآندر اينجا نيز، بي
 و پيشرفت توقف سرمايه، احتضار توصيف پسِ در كه كندمي عرضه آن از »چپ« اينسخه صرفاً كند، طرح

» پيشرفت«داري نهفته است. لنين خودِ رمايهس توليد ةشيو شدنِاجتماعي و توسعه از ستايشي جامعه، گنديدگي
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» يافتهداري سازمانسرمايه«رو، ميان توصيف هيلفردينگ از گيرد. از اينكند، بلكه توقف آن را آماج ميرا نقد نمي
 به گذار شرط و دهليز مثابهبه سرمايه انحصاري ةسوي سوسياليسم و توصيف لنين از مرحلمثابه نخستين گام بهبه

 :ياليسم، پيوستگي واقعي برقرار استسوس

 داريِ سرمايه. است زوال به رو] …[داريِ مبتني بر رقابت آزاد داريِ كهن، يعني سرمايهمايهعبارت ديگر، سربه«
 پرسش. انحصار و آزاد رقابت از ايآميزه دارد، خود با را گذرا امري آشكارِ  هايويژگي كه گيردمي را آن جاي نويني

  »يابد؟مي» تكامل«ه چه چيزي داريِ نوين بيعي اين است: اين سرمايهطب طوربه

  »…امپرياليسم، بالاترين مرحله«نين، ل                                                                                        

  دهد:خودِ ولاديمير لنين پاسخ مي

              »است آورده فراهم را آن تحقق هايشرطپيش ةهم عيني طوربه] …[امپرياليسم «؛ زيرا »سوي سوسياليسمبه« 
   ١).١٩١٦ ة، ژانوي»سرنوشتي و حق ملل در تعيين سوسياليست انقلاب« لنين،(

 شدنتماعياج« ،»سرمايه انحصاري خصلت تقويت« به آن تسهيل و پذيريامكان كه اين تلقي از سوسياليسم
 كه هنگامي كه، كشاندمي جابدان را لنين، شودمي داده نسبت بورژوايي علم و پيشرفت نيروي و »توليد وسايل
هاي رفرميستي سرمايه يابد، همين فقدانِ گسست با پروژهبالا را ميطور موقت دست ه بهروسي در پرولتري خيزش

 ليتوفسك-برست ةگيرانسخت قراردادهاي ةواسطبه خيزش تعميم كهآن از پس: كند پياده نيز عمل ةرا در عرص
ويژه بهرد و كدفاع » دممر خدمت در دولتي داريسرمايه« بسط از او شد، شكسته درهم) ديگر عوامل كنار در(

 اش،سازماني استحكام و تكنيك بالاي سطح سببهب كه كشيد پيش اقتصادي ةاي از توسععنوان نمونهآلمان را به
 .آوردمي فراهم را سوسياليسم به سريع گذار هايتضمين ةهم

. همه را در نظر گيريم دولتي داريسرمايه ةترين نمونتر شود، نخست ملموسكه مطلب هرچه روشنبراي آن«
داري كلانِ مدرن و در مهندسي سرمايه” آخرين كلمه“جا با دانند اين نمونه كدام است: آلمان. در اينمي

ورژوايي قرار دارد. واژگانِ مايل را حذف ب-رو هستيم كه در خدمت امپرياليسم يونكريمند روبهيابي برنامهسازمان
ولتي از نوع اجتماعي ديگر، با محتواي طبقاتي دنكري، بورژوايي، امپرياليستي، گر، يوجاي دولت نظاميكنيد و به

 دستبه ار سوسياليسم براي لازم شرايط مجموعِ گاهآن بگذاريد؛ پرولتري دولت شوروي، دولت يعني ديگر
 )١٩٢١ ،»جنسي ماليات« لنين،( ».ايدآورده

                                                           
 از پيشرفته كشورهاي در سرمايه. است داريسرمايه تكاملِترين مرحلة امپرياليسم عالي«نقلِ دقيقِ عبارتِ آغازين چنين است:  ١

هاي عينيِ دستيابي به شرطسان تماميِ پيشجاي رقابت، انحصار را مستقر كرده و بدينها فرارفته است. بهملت- دولتحدودِ
  (ولاديمير لنين) .پديد آورده استسوسياليسم را 
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مثابه گامي كه ما را به سوسياليسم اين صفت ايدئولوژيك بهو ديدنِ » انحصاري«عنوان اصرار بر تعريف سرمايه به
 استتار سياسي، اقتصاد از تازه ايمقوله پوشش در سرمايه، …كند، چيزي جز آن نيست كه ستايشنزديك مي

 به گرايش كه روآن از، سلبي حيث از هم كمونيسم، دهليزِ مثابهبه »انحصاري« ةسرماي تلقيِ  با لنين! بس و، شود
 روآن از، ايجابي حيث از هم و انجامدبار سرمايه ميسان به فروپاشي فاجعهكند و بدينار، رقابت را زائد ميانحص

، كندمي تسهيل را جهان شدنكمونيستي سرمايه، دستبه توليد وسايل شدناجتماعي و علمي-فنّي پيشرفتِ  كه

 .كندمي خلط ريپرولت انقلاب با را خويش تدبير در سرمايه مزمن ناتواني

 انقلابي، عامل يگانه اند؛انقلاب »شرايط« صرفاً  سرمايه ةهاي ادارها، رشد نيروهاي مولد و دشواريبراي كمونيست
 جز چيزي سرمايه، بارفاجعه فروپاشي واقعيِ  حامل و رفته،تحليل هايانسان ةجامع اين واقعي گوركن تنها

معناي دگرگوني هرچه رانه، چيزي جز پيشرفت تمدن بهداسرمايه »پيشرفت«. نيست كنش در پرولتارياي
 آن، موتور نيست؛ جامعه كردنانساني هرگز علم و پيشرفت ةها به شهروندان نيست. پروژترِ انسانتروريستي

متداد ا در پيش از بيش را انسان ديگر، پيشروي هر تازه، علمي گام هر كه ايگونهبه است، افزاييارزش
دهد كه تن مي» پيشرفت«گاه به . بورژوازي تنها آنكندمي زنجير كار به نگهداشت/اصلاح دائمي نظام مزدبگيري

آورد. علم و پيشرفت هيچ نسبتي با دست ميمطمئن باشد توانِ مهار ميلِ مبارزاتيِ پرولتاريا را بيش از پيش به
ترور «اند، علم و پيشرفت نيز »ترور سياه« ارتجاع، و ندي كه گونههمان ندارند؛ جامعه ةمعرفت و پيشروي آگاهان

 .اند، يعني ترورِ ضدكمونيستي»سفيد

 بر و بفهمد را دارانهسرمايه پيشرفت ةلنين هرگز نتوانست شكاف و گسست ميان مبارزه براي كمونيسم و توسع
بار علم و پيشرفت اعت به تا شود مواجه تيلوريستي نظام استقرار با تا نداشت نيازي حتي او. كند عمل آن مبناي

  نويسد: مي ١٩٠٥كه در بورژوايي باور آورد؛ چنان

] …[ باشد داشته وجود پرولتاريا واقعي آزادي براي، راهي هيچ و، ها بايد بدانيم كه هيچ راهياما ما ماركسيست«
  ».بورژوايي پيشرفت و بورژوايي آزادي راه جز

  »دموكراتيك انقلاب در دموكراسيسوسيال تاكتيك دو« لنين،                                                      

 ،هااومانيست ها،تروتسكيست ها،بورديگيست ها،مائوئيست( شانگرايش از نظرصرف كه كساني ةلنين و هم
 حمايت با كه درنيافتند هرگز دادند، ارتقا نخوردنيدست مرجعِ ةمرتب به و كردند ستايش را او )…و هافاشيست

، زوالنهادنِ پيشرفت و گنديدگي، اعتلا و ي مختلف تكامل آن، با مقابلهادوره ميان گذاريتقابل با داري،سرمايه از
، در عمل چيزي جز توجيه و مشاركت »١٩١٤سال «متمايز پيش و پس از » وظايف«زايش و فرسودگي، و با تعيين 

كه آندموكراسي، بيصرفاً سازماني و صوري از سوسيال» گسست«دهند. در بخشي از كارِ اصلاح سرمايه انجام نمي
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معناي آن است اي كه اين گسست بر آن بنا شده است صورت گيرد، بهمند از ميراث مفهوميارزيابي انتقاديِ برنامه
 .ايم، از پنجره بازگردانيمبريم از در بيرون راندهگمان ميهايي را كه كه ضعف

تعيين وظايف سياسيِ نويني كه در اين دوره  با نيز و »داريسرمايه ةبالاترين مرحل«مثابه با تعريف امپرياليسم به
 هالشويكب كه ساخت موجه و برملا را ثغوري و حدود پيشاپيش لنين ولاديمير شود،مي نهاده انقلابيون ةبر عهد

 .گذاشت خواهند نمايش به را آن فزاينده ايگونهبه، خيزش تحقق از پس انقلابي ةمبارز تداومِ دهيسازمان در

 :دست دهيم كه پنج ويژگي اساسيِ آن را دربرگيردما بايد تعريفي از امپرياليسم به […]«

 حيات در كه آورده پديد را انحصاراتي كه است رسيده تكامل از بالايي ةتمركز توليد و سرمايه به چنان درج )١(
 )»…مرحله بالاترين امپرياليسم،« لنين،( »]…[ كنند؛مي ايفا كنندهتعيين نقشي اقتصادي

 بارفاجعه پايان به كه ايمرحله: زندمي رقم را داريسرمايه از خاص ايمرحله انحصار، ةكنندبراي لنين، نقش تعيين
، آزاد رقابت دارد گرايش كه سانبدان گيرد،مي قرار پيشين عصر با تقابل در »نوين داريسرمايه«. انجامدمي آن

 .في كندن تماميبه را »كهن داريسرمايه« ةمميز ويژگي

سوي چيزي ديگر است. بديهي است كه داري نوين گذار بهداري كهن كار خود را كرده است. سرمايهسرمايه«
 (همان)» انحصار با رقابت آزاد، بيهوده است.” دادنآشتي“براي ” مشخصاصول استوار و هدفي “وجوي جست

 ةمرحل«و » عصر رقابت آزاد«ف نسبت ميان توصي براي لنين كه اندواژگاني هااين، »گسست«، »ناپذيريآشتي«
 در غالب گرايش يك لنين: است شناختيروش خطايي چيز، هر از پيش خطا، اما. گيردمي كار به »انحصاري

 ةآيند سويهيك طوربه كه سازدمي بدل تناقض فاقد و ثابت عام، قانوني به را داريسرمايه تكامل از معين مقطعي
!) پرولتاريااز  »گيريدست« با البته( بايد همين و »رقابت به انحصار بدل شده است«ند: كمي تعيين را جامعه

 .زند رقم را نظام فروپاشي

 افزاييارزش موتورِ  خود رقابت كه است نكته اين كردنفراموش معنايبه رقابت، با انحصار ةسويكه تقابل يكحال آن
ترين وضعيت مثابه عاليت! در نظر گرفتن گرايش به انحصار بههس نيز انحصار به گرايش موتور بنابراين و …است

تناقض دروني و حركت آن است. كارل معناي تصورِ تكامل ناممكنِ سرمايه از طريق حذفِ داري، بهتكامل سرمايه
 داري!هسرماي »مراحل بالاترين« بالاترينِ »امپرياليسم-فرا«بندي كرد: نحوي خام صورتكائوتسكي اين اتوپيا را به

 تراست يك« ،»جهاني انحصار يك« ةپاي بر و جهاني، مقياس در استثمار ةيافتسازمان و آگاهانه تقسيم با بود قرار
 اقتصاد زمين از كهآنبي يعني كرد، نقد »چپ« موضعي از را تصور اين لنين. دهد پايان هاگجن به ،»جهاني

 .رود فراتر سياسي
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كرد: از نظر او، انحصار به داري را بيان ميتناقضِ سرمايهنحوي معكوس، پيامدِ تكاملِ بيكائوتسكي در واقع، به
به  هكمال مهار كرده است؛ و از نظر لنين، همين گرايشِ همواربهرا » آنارشي توليد«انجامد كه اي ميداريسرمايه

 كائوتسكي، بيني يا بدبيني نسبت به پيامدها، هر دوانجامد. در پسِ اين خوشانحصار، به فروپاشي محتوم نظام مي
 و قابتر متقابلِ بازيِ  ميان ديالكتيكي نسبت فهم در ناتواني: دهندمي نشان را مشترك نارسايي يك، لنين و

 .انحصار به گرايش

انجامد، خودِ اين حركتِ تمركز نيز پيوسته از سوي ترها، به تمركز توليد مياگر رقابت واقعاً، از طريق حذفِ ضعيف
رو، گرايش به انحصار همواره نسبي است. تمركز سرمايه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل شود. ازاينرقابت نفي مي

 سطوح مالكيت، ةشدن تازتكههاي سهامي همراه بود؛ جايي كه تكهگيري شركتشكلزمان با قرن بيستم، هم
غايت نامعقول است: به» انحصار بدل شده است به رقابت« كه ادعا اين بنابراين،. آورد پديد را رقابت از جديدي

در دست دارند،  اي معين انحصار توليد يا توزيع در بخشي خاص راهاي عظيم كه در لحظههرچند تشكيل شركت
 ةداران كه شالودو توافقات ميان سرمايه» انحصارها«امري بديهي است، اما به همان اندازه مسلم است كه اكثر اين 

شوند، توافقات پيشين هاي نوين و بازارهاي تازه دگرگون مياند و نه ايستا؛ بلكه با دادهسازد، نه ابديمي را هاآن
 .كنندداران را تشديد ميسان رقابت ميان سرمايهطلبند، و بديندهاي نو ميكشند، قراردارا به پرسش مي

بلكه در پيوندي  با هم تضاد ندارنددهد، انحصار و رقابت نشان مي» فقر فلسفه«گونه كه كارل ماركس در همان
 :اندديالكتيكي

يابيم؛ سنتزي نين سنتز اين دو را ميها، بلكه همچفقط رقابت، انحصار و آنتاگونيسم ميان آندر زندگي عملي، نه«
زايد و رقابت انحصار را. انحصارگران از دل رقابت كه نه يك فرمول، بلكه يك حركت است. انحصار رقابت را مي

 ورود رهگذر از تنها انحصار كه دارد سرشتي چنان سنتز اين] …[شوند. آيند؛ رقبا به انحصارگران بدل ميبرمي
  ».كند حفظ را خود تواندمي رقابت كارزار به مداوم

اين رقابت در تمامي سطوح جاري است: ميان انحصاراتِ يك كشور يا كشورهاي مختلف، درون خودِ انحصارات، و 
 سوي از جزئي هاييتفاوت با كه هاي مربوط به امپرياليسمگاهِ بازتوليد سرمايه. تمامي نظريهدر هر گره

 روندي مثابهبه هابنگاه تمركز به گرايش تفسيرِ: اندمشترك نكته يك در، شونديم تكرار معاصر هايضدامپرياليست
سان، يگانه عامل انقلابي جامعه، يعني ار. بدينانحص يعني اقتصادي، سازمان از يگانه شكلي سويبه ناپذيربرگشت

» جبران«تازه در اقتصاد سياسي  ايساز با جعل مقولهافتد؛ و اين حذفِ نيروهاي واژگونپرولتاريا، از نظر دور مي
 .راندكه سرمايه را به سقوط خويش مي» منحط«مثابه نيرويي شود: انحصار، بهمي

ي متافيزيكي به نامِ »واقعيت«سببِ دانند كه سرمايه هرگز بهبرند؛ آنان نيك ميسر نميگرايان در رؤيا بهچپ
 آورندبرمي سر طبقاتي ةمبارز ورشدنشعله با بار هر كه ستيمائوئي ةپاشد. هزاران جزواش فرو نميتناقضات دروني
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دهند، تونگ توضيح ميمائو تسه ةانديش اساس بر را داريسرمايه نظام ماندگاردرون فروپاشي تعليمي ايشيوهبه و
هاي سوي فوريتِ عينيِ رفرميسم ندارند. اينان با ستايش نظريهكاركردي جز انحراف وظايف تاريخي پرولتاريا به

 گرد را لنين ولاديمير منتخبِ »مرواريدهاي« كه شهروندانه هايگزيده آن در—سرمايه »محتضر و نهايي ةمرحل«
كه دهند، حال آن(كه براي ايشان امري فوري است!) سوق مي» نبرد نهايي«وي سبه را هاشورش—اندآورده

 .كَنَندباور، گورِ انقلاب را نيز ميدر ذهن شورشيان ساده» تراي روشنآينده«زدن به توهمِ زمان با دامنهم

وادارند؛ و اين در  شان»مقدس زوال«آن را به ايمان آوردن به » چپفوق«پرولتاريا نخواهد گذاشت كاهنان چپ و 
 گراچپ هايپليس طبقه، اين كه است واژگوني يابيسازمان در و مسلحانه هاياعتصاب در، طبقاتي ةگرماي مبارز

 تمام. آورد درخواهد لرزه به ،»علمي قوانين« ديگر و ديني هايدگم فلسفي، اصول اقتصادي، مقولات با همراه را،
 براي تغييرناپذير ي»سرنوشت« ةوايي يك هدف بيش ندارد: القاي جبرگرايانبورژ ايدئولوژيكِ  آميزيدرهم اين

 .سازدمي آن از پرولتاريا كه بود خواهد همان انقلاب نهايي، تحليل در كه، حقيقت اين سپردن فراموشيبه و جامعه

 مالي؛ اليگارشي يك،  ”ليما ةسرماي“ اين مبناي بر پديدآمدن و صنعتي، ةسرماي با بانكي ةآميزي سرمايدرهم) ٢«(
 )»…مرحله بالاترين امپرياليسم،« لنين،( »]…[

متمايز سازد، » عصر پيشين«را از » عصر امپرياليسم«كه به هر قيمت عناصري بيابد كه در اينجا نيز لنين، براي آن
گيرد تا به كار ميرا  نو ةمقول اين او. »مالي ةسرماي«: آوردمي روي هيلفردينگ رودلف ةبه صيدِ مفهومي در نظري

 هايخاستگاه همان از سلطه، عامل مثابهبه پول، تمركز اين دريابد كهآنبي، دهد توضيح را جهان بر پول ةسلط
 جهاني ةجامع يك صورتبه سرمايه كهآن از پيش بسي »پولي ةجامع« و است رانده حكم هاانسان بر كالايي ةمبادل

 دلالت رويهيچبه گيرد،مي فزوني نمايي نحوبه بشر نوع بر كالايي مناسبات ةكه سلطاين. است داشته وجود درآيد،
 عليه مبارزه دهيسازمان براي را »نويني ةوظيف« هيچ بنابراين و ندارد سلطه اين ماهيت در كيفي دگرگونيِ  بر

 .سازدنمي موجه سرمايه ديكتاتوري

قدرتمند كه مسير اجتماعي و سياسي دارانِ فوقاز سرمايه اين تصوير از گروهي اندك»: اليگارشي مالي«اما در باب 
 سرمايه تلقي، اين در. است همخوان سرمايه از لنين ةعاميان ةگرايانكنند، با نگرش ماديرا تعيين مي» ملت«
رتيب، تاعي. بديناجتم ايرابطه مثابهبه نه شود،مي فهم هاارزش و اشيا ها،انسان ها،ماشين از مجموعي مثابهبه

، مقهورند آن در نيز خود كه نظمي مديرانِ و اجتماعي ةرابط يك ةيافتهاي عينيتيابيعنوان تشخصبورژواها نه به

 بر را خويش شوم ةاراد و رانندمي تباهي سوي به را جهان آگاهانه كه شوندمي تصوير شريري اربابان مثابهبه بلكه
باورانه و مديرمحور از واقعيت لاجرم به ديدگاهي اخلاق نند؛ تصوري كهكمي تحميل سياسي هايعروسك

 .انجامدمي
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جهان (اقتصادي) كه قوانين خود را بر رهبران سياسي » پادشاهان جديد«مثابه داران انحصاري بهتعريف سرمايه
مديريتِ  كنش دائمي كاركردهاي گوناگوناي كاذب را در دلِ وابستگي و برهمكنند، بار ديگر دوگانگيتحميل مي

 و ناميدمي »مالي هاياليگارشي« چهآن ميان متقابل تأثير مناسبات لنين. كندمي وارد سرمايه اجتماعي ةرابط
 و اقتصادي محافل ميان منافع روزافزونِ  تنيدگيِدرهم دركِ  از و ديد سويهيك ايگونهبه را »سياسي هايحوزه«

شناختي از در كار است. اين تلقيِ صرفاً جامعه، »داري نوينيسرمايه«نه و » ران نوينيداسرمايه« نه. بازماند دولتي
مثابه مسئولِ فقر كارگران. به» اليگارشي مالي«واقعيت، پيامدهاي فراواني دارد: از جمله تقليل مبارزه به افشاي 

يت سرمايه فروكاسته اي در مديراي اجتماعي، به مسئلهمثابه رابطهسان، مبارزه براي نابودي سرمايه بهبدين
 .شودمي

در هر » صد خانواده«خوانند تا ثروتمندترين اند و كارگران را فراميروز كردهگرايان امروز اين مضمون را بهچپ
 در شعارشان: داشتند را خود سياسي ةها نيز نسخافشا كنند. بلشويك» نابرابري اقتصادي«عنوان عامل كشور را به

 .شدمي نابود نيز پول آنان، بركناري با گويي! »دارسرمايه وزير ده بر مرگ« پيش از خيزش اكتبر اين بود تظاهرات

طبقه را سد كنند. اما اي بييابي جامعهتوانند راهِ سازمانمي» ده وزير«و » صد خانواده«ما البته متقاعديم كه 
بخشند خلاصه كرد: دولتِ از اشخاصي كه آن را تجسم مي توان در شمارِ معدوديجوهرِ ديكتاتوريِ سرمايه را نمي

 در را بورژوازي يابيسازمان كه است جامعه ژرفِ هستيِ مثابهبه »ارزش« ةبورژوايي پيش از هر چيز بيانِ سلط
 آن مديرانِ افشاي كار، اين براي و است؛ »ارزش قانون« شود، شكسته درهم بايد چهآن. كندمي تعيين قوا تماميتِ

 باور خويش نياتِ صدقِ به هرچند نيز» كارگران«يا » انقلابيون«شان با كردنكه جايگزينكند، چنانايت نميكف
 در كه كرد خواهند تبعيت ايطبقه همان اوامرِ  از دولت، اشغالِ  با صرفاً اينان، زيرا نيست؛ سازچاره، باشند داشته

 .ترِ همان نظم كاري از پيش نخواهند بردراديكال تأييدِ جز نهايت در و است داده سازمان را خود جاآن

ندارد. انهدامِ دولت » ترِ ثروتتوزيعِ عادلانه«تنها افقِ انقلابي، انهدامِ دولتِ بورژوايي است؛ و اين امر هيچ نسبتي با 
راستي به دولت به آنگاه پرولتاريا. نيست مزدي كارِ تدريجيِ الغاي رهگذرِ از دهيِ انهدامِ ارزشمعناي سازمانجز به

 را »ملي اقتصاد« كهآنبي كندمي اعتصاب كه گاهآن: آورد ميدان به خويش ةبرد كه اين افق را در مبارزيورش مي
 باز سر خويش ةزند نيروي با سرمايه ةتغذي از كه گاهآن و) كندمي تخريب و مختل را آن عملاً يعني( كند لحاظ

 گرايانچپ و هاسنديكاليست تا »خانواده صد« از داريسرمايه ةهاي جامعي بنيانتمام اي،لحظه چنين در. زندمي

 .آينددرمي لرزه به، اندبورژوايي دولت حفظ پي در كه نيروهايي ةهم كلي طوربه و

رويي با رويا با و كالايي، ةمبادل به حمله با ها،آن عليه و دولتي ساختارهاي ةاي بيرون از همپرولتاريا با مبارزه
 گرايانچپ و داشته نگاه بند در را ما ةگسلد كه طبق، زنجيري را مي»اقتصاد ملي«هاي بورژواييِ مدافع تمامي جناح
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 آشكار مبارزه هايضرورت خودِ. »آن محصول ترِعادلانه توزيع« و »كار بهترِ مديريت« زنجيرِ: اندآن حفظ پي در
 .مدافعِ كارِ مزدي، بلكه الغاي خودِ كارِ مزدي است چند حذف نه پرولتاريا هدف كه سازدمي

 بالاترين امپرياليسم،« لنين، ولاديمير( »]…[ يابد؛مي استثنايي اهميتي كالا صدورِ  با تمايز در صدورِ سرمايه )٣«(
 )»…مرحله

و » صدور كالا«ا با ر» وچرا حاكم بودچونطور بيگاه كه رقابت آزاد بهداري كهن، آنسرمايه«لنين، هنگامي كه 
 واقع در كند،مي مشخص »سرمايه صدور« با را—»رانندمي فرمان انحصارات كه آنگاه«—»نوين«داري سرمايه

 دهد؛مي ادامه امپرياليسم عصر ةويژ هاي»نوآوري« يافتن براي را خود ناپذيرخستگي وجويجست صرفاً
 ناوراي محتواي پوشاندنِ منظوربه، دهمنوز قرن، گذشته سازيِآلايده با نهايت، در كه وجوييجست

 جهاني مقياس در داريسرمايه تكامل تعميمِ  فرايندِ كل كهآن حال. است همراه بورژوازي/پرولتاريا يابيخودسازمان
 هاآن در افزاييارزش امكانِ كه نقاطي آن سويبه ارزش كششِ : است امپرياليستي ذاتاً  سرمايه كه دهدمي نشان
افزاييِ اي دائميِ سرمايه است. ارزش، همچون طبيعت، از خلأ بيزار است: هرجا شرايطِ ارزشصيصهخ است، بيشتر
 .شودمي سرازير جابدان باشد، جذاب كافي قدرِبه نو ةسرماي

!) انگيزدبرمي دارانسرمايه ميان در كه رقابتي و( انحصار سويبه تنش اين اوليه، ةاين گرايش به گسترشِ سرماي
نيست. » تجارت آزاد«داريِ موسوم به از سرمايه» مترقي«اي وجه مختصِ مرحلههيچره وجود داشته است و بههموا

رو، تعريف سرمايه از منظر تكامل نيافته است؛ از همين» در خارج«سرمايه هرگز نخست در يك كشور و سپس 
هاي حمايتي را به اتخاذ سياست» ملي«هاي لتدارانِ رقيب، دوملي ناممكن است، حتي اگر تناقضات ميان سرمايه

 بدو از سرمايه تكامل خودِ …چيزي را جز» صدور سرمايه«سان، براي دفاع از اين يا آن بخش وادارد. بدين
 .كندنمي مشخص پيدايشش

  :نويسد، جلد سوم، مي»سرمايه«كه كارل ماركس در چنان

روست كه مطلقاً نتوان آن را در داخل به كار گرفت، بلكه بدان شود، نه از آن اگر سرمايه به خارج فرستاده مي«
 ».كار افتدتواند با نرخ سود بالاتري بهسبب است كه در كشور خارجي مي

اندازِ بارورشدنِ بيشتري دارد، گذاري در هرجا كه چشمو سرمايه» مهاجرت«وجوي سود همواره سرمايه را به جست
 .شودكار بسته ميمپرياليستي بوده است؛ تروريسم آن، وراي مرزهاي ملي بهسوق داده است. سرمايه همواره ا

 كنند، وداران كه جهان را ميان خود تقسيم ميالملليِ سرمايههاي انحصاريِ بينگيريِ اتحاديهشكل )٤«(

   »]…[داري به انجام رسيده است. هاي سرمايهترين قدرتتقسيم سرزمينيِ سراسر جهان ميان بزرگ )٥(

 نين، همان)ل(                                                                                                                       
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هاي كنند، به جنگداري كه جهان را ميان خود تقسيم ميگيري انحصارات سرمايهتاريخ خود حكم داده است: شكل
، كوچك و بزرگ، هاي مختلفات انجاميده و در نتيجه به بازتوزيع سرمايه ميان جناحتازه ميان همين انحصار

 سرمايه نيازهاي و است رقابت سرمايه، تمركز ةا نيروي محركزير باشد؛ اين جز توانستنمي ديگر، بار. داريسرمايه
 ضرورتِ  به ناگزيربه نامد،مي ،امپرياليسم »مرحله بالاترين« لنين چهآن در سرمايه تكامل منجمدكردنِ. ناپذيرسيري
 طبقه ةمبارز از گذار ضمني، طوربه برداشتي، چنين. انجامدمي بزرگ هايقدرت ميان، حال عين در و عليه، مبارزه

 .كندمي بيان را ملت عليه ملت يعني جنگ، از حمايت به طبقه عليه

 جز چيزي واقع در كنند،مي عرضه »ترويجي« اثري عنوانبه او معاصر گرايچپ مبلغان ةكتابي كه لنين و هم
سته است كتابي توان او كه است آورشگفت. نيست طبقاتي ةمبارز و جنگ قبال در او موضع تغيير توجيهيِ -خود
 .ببرد نام پرولتاريا از باريك حتي كهآنبي بنويسد، آن بارفاجعه پايان و داريسرمايه تكامل ةدربار

 گويا پس، اين از كه ايسوژه انقلاب؛ ةمثابه سوژاو در حكمِ توجيهي است براي محوشدنِ پرولتاريا بهتمامي تز 
شود. ولاديمير لنين صادي و به اقتصاد سياسي او وابسته مياقت سياست به دشمن، قواي وضعيت به سرنوشتش

وسايل توليد، » سازيِملي«گيرد، كمونيسم را با ميمراكز بزرگ صنعتي اروپا يكي » متمدنِ«پرولتاريا را با كارگران 
ي صلح جز چيزي واقع در رود،مي سخن »عادلانه صلح« از كه هنگامي. »الحاق بدون« صلحي با …و انقلاب را

 بازسازي« براي امكانات همان با، جنگ هايويرانه بر شود: صلحي سفيد كه هر ملت راامپرياليستي پيشنهاد نمي
 .پرولتاريا استثمار ةادام براي يعني گذارد؛يم باقي »كشور

ر داسرمايه گروهِ هر كهآن امكانِ  ةچيزي نيست مگر مطالب» حق ملل در تعيين سرنوشت«به همين قياس، شعار 
شود، كارل رادك » استاليني«تمامي كه به، پيش از آن١٩٠٧را آزادانه استثمار كند. در » پرولتارياي خود«بتواند 

 سياستي هر برابر در كه داد نشان او: بود كرده بنديصورت ملي ةلنين تنها موضعِ واقعاً طبقاتي را در مسئلدر برابر 
پاييِ مرزهاي تازه است، تنها شعارِ پذيرفتني براي پرولتاريا اين است: بر خواهان »ملي سرنوشت تعيين« نامِ  به كه
 .»!هيچ مرزي«

معناي ، به»داري به پايان رسيده استهاي سرمايهترين قدرتيان بزرگتقسيم ارضيِ سراسر جهان م«كه تصور اين
 امپرياليسم خودِ  انكارِ نهايت در و …يطبقات ةهاي تمركز سرمايه، انكارِ مبارزجاييِ قطبانكارِ رقابت، انكارِ جابه

 كه حدودي از فراتر اشاقتصادي قدرت و مرزها گسترش براي دارسرمايه تجمعِ هر دائميِ  ةاراد انكارِ يعني است؛
 بدانيم، قطعي را دارسرمايه درندگان توسط آمدهدستبه تقسيمِ آخرين كهاين. اندكرده تعيين پيشين هايجنگ

كند و گذاري ميشود، سرمايهجا ميافزايي جابهايه حركت است: برحسب امكاناتِ موجودِ ارزشسرم. است مضحك
قدر كافي بالا را حفظ مانند كه بتوانند نرخ سودي بهجا قدرتمند ميبزرگ فقط تا آنهاي يابد. قدرتتمركز مي

 .كنند تا گسترش و امپرياليسم خويش را تداوم بخشند
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 كرده رشد كه سرعتي همان به افتد، كار به مناسب مكانِ و زمان در نتواند اگر، باشدهم اگر نيرومند  حتّي سرمايه
 اينقطه به بگستراند، افزاييارزش براي را مولد نيروهاي يا كند گذاريسرمايه بازاري در دنتوان هرگاه. پاشدمي فرو

 عظمتش وجود با مايه توانست پرتغال راسر كه است چنين. بگستراند را پول آلودِمرگ بوي تا كندمي كوچ ديگر
 از نيرومند كانوني بيابان، بسترِ  بر ديگر سوي از و كند، بدل اقتصادي بياباني به، شانزدهم و پانزدهم هايسده در

 ويرانه، به اقتصادي قدرت يك فروكاستنِ و سرمايه تمركز كانون به بيابان تبديلِ. نهد بنا اسرائيل در داريسرمايه
 .كندامانِ ارزش بر جهان تحميل ميقعيتِ متغيرِ دائمي است كه قانونِ بيوا همان

مثابه ، چيزي جز تقويتِ سرمايه به»هاي امپرياليستيماموت«در برابر » داريسرمايهكشورهاي كوچك «دفاع از 
دارانه جايي ندارد؛ پشتيباني از اي اجتماعي در مقياس جهاني نيست. پرولتاريا در ميدان رقابت سرمايهرابطه
معناي پشتيباني ز هر چيز بهخورند، پيش ادارانِ نيرومندتر شكست مياي از استثمارگران كه از سوي سرمايهدسته

 .شود اعمال »كوچك كارفرمايان« دستبه استثمار اين اگر حتي، مثابه طبقه استاز استثمارِ خويش به

 شركت سوموسا مخالف بورژواييِ جناح ةپرولتارياي نيكاراگوئه بهاي اين خطا را پرداخته است: آنان كه در مبارز
 سرخ هايپرچم و ساندينو تصاوير جز برابر، در و اندرسيدهقدرتبهتازه »سرخ« هايژنرال ةسلط زير اكنون جستند،

ان مي رقابت. است نشده نصيبشان چيزي، »مرگ يا ميهن«، »ميهن« بازسازي براي »داوطلبانه كار هايشنبه« و
 از زماني تنها آنان: دارند رقابت از خاص تصوري هاضدامپرياليست اما. نيست طبقاتي ةمبارز ةداران، عرصسرمايه
 ميان ةمنازع نباشد، چنين اگر و باشند؛ برخوردار برابر نسبتاً هايشانس از طرفين كه گويندمي سخن رقابت

سان براي كاهند و بدينبر يك ملت فرو مي» ستم ملي« و »ديگر كشور بر كشور يك ةسلط« به را هاسرمايه
 .كنندتعيين مي» وظايف ويژه«پرولتارياي محلي 

 از يكهيچ از نبايد پرولتاريا آن در كه رقابتي ،هاكه وجود رقابت ميان سرمايهاين ترفندي ارزان است: در حالي
تري قرار گيرد، در موقعيتِ آشكارا ضعيف طرفين از يكي كهآن محضبه اما، شودانكار نمي، كند حمايت طرفين

هاي گوناگون ضدامپرياليستي، بسته به ايدئولوژي ! نحلهشودناگهان مشاركت كارگران در جنگ موجه جلوه داده مي
كنند، با اين وعده كه پس و جز آن عرضه مي» تاكتيكي«، »موقتي«، »انتقادي«صورت خويش، اين حمايت را به

 .گيرد سر از را خود مستقل ةتواند مبارزاز استقرار قدرت جديد، پرولتاريا مي

داري، محض استقرار سازمان جديدِ دولت سرمايهاند كه بهعملاً نشان داده» بخشرهايي«شمار هاي بياما جنگ
 همان ةبسيج شده است، ديگر قادر به مقابله با آن نيست؛ زيرا زير سلط» مترقي«پرولتاريايي كه در اردوگاه 

» نوينِ«خونينِ » مليِ اقتصاد «دارد براي بازسازي ايدئولوژي و ترورِ ضدامپرياليستي قرار دارد كه اكنون او را وامي
 .خويش كار كند
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 گريستن به را ما شهيداني چه بركشيدن با كوشندمي گرايانچپ كهآن از فارغ! هستند پرولتاريا عليه هاجنگ ةهم«
شان دل بسپاريم (آلنده، رومرو، ساندينو، لومومبا، آكينو، علي بوتو و جز آنان)، هر بار »مقدس آرمان« به تا وادارند

ر سرِ اعزام كارگران است تا در برابر يكديگر براي منافعي بجنگند كه از آنِ ايشان نيست. افقِ پرولتاريا مسئله ب
ان تازه. الجزاير، ويتنام، نيكاراگوئه، آنگولا، مدير دستان به، موقّت طوربه حتي، الغاي استثمار است، نه انتقال آن

 استقرار به كه »ملي بخشِرهايي« هايجنگ از اندهايينمونه همگي …زيمبابوه، كامبوج، پرتغال، فيليپين
 گيريباج شكوهمندِ ةبهان از و افكنندمي وحشت به را پرولتاريا كه هاييرژيم انجاميدند؛ پوشسرخ نوين هايرژيم
واند تجنگي! چه كسي ميمي» عليه سوسياليسم«گام برنداري، » دموكراسيِ خلقي«برند: اگر دوشادوش يم بهره

كردنِ ضدّامپرياليسم به دست آورده باشد؟ بدلنام ببرد كه در آن پرولتاريا چيزي به» بخشِ مليرهايي«از جنگي 
 !گرايانهاي ناسيوناليست ثمري ندارد. مرگ بر چپاي مستقل، جز افكندنِ كارگران در كامِ گرگمسئله

 !ضدّامپرياليسم: بدترين محصولِ امپرياليسم

 تصرفِّ  براي خصوصي مالكانِ ةبدوِ پيدايشِ مبادله و برآمدنِ جوامعِ طبقاتي وجود داشته است. اراد امپرياليسم از
داري وجه ويژگيِ خاصِ سرمايههيچ به امپرياليسم. است مندرج پول تكاملِ و وجود ذاتِ  در مجاور، مالكانِ ثروتِ

 كجا هر در و وسيله هر به را آن و داده تعميم خويش افزاييِارزش براي را ارزش خشنِ ةنيست؛ سرمايه صرفاً اراد
 و است سرمايه نقصِ نه امپرياليسم. كندمي گذاريسرمايه شود، اعمال مزيت بيشترين به بتواند اشديكتاتوري كه
اي از اقتصاد سياسي تقليل ترين مديرانش. مادامي كه آن را به مقولهرحمهاي برخي از بيافراط نامطبوعِ تجلّيِ نه

هاست؛ و رقابت، محركِّ امان ميان سرمايهسان كه رقابتِ بيدارانه است، بدانندهيم، امپرياليسم بيانِ ذاتِ سرمايه
 .است آن زيستِ ةافزايي و شيوجوهريِ ارزش

رقابت چيزي جز طبيعتِ درونيِ سرمايه، خصلتِ اساسيِ آن نيست كه در كنشِ متقابلِ از حيثِ مفهومي، «
   ».بيروني ضرورتي ةمثابشود؛ گرايشِ دروني بههاي بسيار با يكديگر پديدار و متحققّ ميسرمايه

 )نخست دفتر گروندريسه، ماركس، ارلك(                                                                                        

خصلتِ جهانيِ سرمايه بدين معناست كه سرمايه مستقيماً امپرياليستي است. بازارِ جهاني هم ميدانِ گسترشِ 
هاي گوناگون به گسترش و دهند، ميلِ سرمايههايي كه در اين چارچوب رخ ميسرمايه است و هم حدّ آن؛ جنگ

 ةتوسع انقلابيِ حدّ يگانه، نحوِ اساسي در پيِ نابوديِ پرولتاريا هستندو در عين حال، بهكنند افزايي را بيان ميارزش
پردازي گرايان مفهومها و هم چپگونه كه هم ليبرالايه كه در هر حال امپرياليستي است. ضدّامپرياليسم، آنسرم
جا به سودِ يكي از طرفين است. در اينشود آنگاه كه توازنِ قوا بيش از حد كنند، به نقدِ رقابت محدود ميمي

شود تا بهتر سركوبِ پرولتاريا را در دل و كوبيده پديدار ميدرهم رقيبِ ايدئولوژيكِ توجيهِ  ةمثابضداّمپرياليسم به
 خود دامِ راست، و چپ بورژوازيِ. سازد پنهان، نه خواه باشند سنگهم خواه، بورژوازي كلّ  جنگيِ ةرابط ةواسطبه
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ي در كار »كمتر شرّ« تبهكار، ةدست دو ميان اما. گسترندمي داريسرمايه سوي دو ميان انتخاب به ما واداشتنِ با را
 كار بدترين! پرولتارياست قاتلِ همچنان) شودمي خوانده »ضداّمپرياليست« راحتيبه كه( ترضعيف ةنيست: سرماي

 تضادِ  دائميِ  انتقالِ در توانمي را ضداّمپرياليسم سراسرِ! هاستآن از يكي انتخابِ  …بورژوايي اردوي دو ميان در
ي ناسيوناليستي خلاصه كرد. نقدِ ضداّمپرياليستي، با تقويت و تثبيتِ تقدمِ هادسته ميان تضادِ  به طبقات ميان

 هاضداّمپرياليست. رساندمي ياري، ملت عليه ملت، كردن/نابوديِ پرولتاريا در جنگبورژوايي، به اتميزهتضادِ ميان
 .طلبيِ انقلابيتشكس: كنندمي پنهان خويش گفتارِ »سرخ« لحنِ زير را جنگ برابر در پرولتري افقِ تنها

 براي ما: كندمي آغاز سرمايه هاي»افراط« از، غيرمسلحّانه خواه مسلحّانه خواه، ضداّمپرياليسم از نقدي رفرميستي
 جنگيم؛مي آن ذاتيِ اجتماعيِ مناسباتِ عليه بلكه جنگيم،نمي داريسرمايه دوزخِ خشنِ نمودِ  آن يا اين نابوديِ

 دولتِ بورژواييِ جهاني؛ عليه قانونِ تروريستيِ ارزش. امپرياليسم و ضداّمپرياليسم دستِبه پرولتاريا استثمارِ عليه
 اوست در چارچوبِ سان نقدهايي را كه متوجهِكوشد بديناند. سرمايه ميدو پستانِ راست و چپِ سرمايه

خويش را در قالبِ مقولاتِ » بديلِ«تداوم/بازتوليدِ دائميِ بردگيِ مزدي نگاه دارد. سرمايه در برابر امپرياليسم، 
گيران، كار، سختگرايانِ محافظهها، حمايتكند تا آن را بفهمد و اصلاح كند. در برابر فاشيستسياسي عرضه ميبوم

 گرش،ناله كبوترانِ: نماياندمي را خود مكملِ متأسفانه اما وارونه تصويرِ سرمايه …ها، ارتجاعيانامپرياليست
 ».گرايشچپ هايپليس خلاصه،—اشگرايانهگيِ عملروندهمكارش، پيش بدبينِ دوستانِانسان

 و منسوخ ديگري ةانداز به يك هر—هاي سرمايه در هزار و يك نظريه سر برآورده است»افراط«نقدِ رفرميستيِ 
دارد. در تلقّيِ او، رقابت لئونارد سيسموندي  آثارِ در ريشه سياسي، اقتصادِ در ايمقوله ةمثاببه ضدّامپرياليسم،. اثربي

جا كه سرمايه صرفاً در برخي نقاطِ معينِّ انجامد. از آنتوليد مينه به تعادل و رفاه، بلكه به فلاكتِ ناشي از اضافه
مصرفي خود علتِ انجامد و كممصرفي ميبه كم» توزيعِ نامتوازنِ ثروت«يابد، اين ميجهان تمركز و انباشت 

 گسترده رواجي نيز امروزه كه تصوري، است »نابرابر ةمبادل«گذارِ اين تصور از شود. سيسموندي بنيانتوليد مياضافه
 به موسوم سازوكارِ  رهگذرِ از سرمايه، عظيمِ  تمركزِ  از برخوردار كشورهايِ  پرولتارياي كه كند القا كوشدمي و دارد
ها ها و ضداّمپرياليستسوميستكند. جهانرا استثمار مي» فتهنياتوسعه« كشورهاي پرولتارياي نابرابر، ةمبادل

كنند: نخست، كالاها همواره به ارزشِ خويش فروخته مي» فراموش«اند. آنان دو نكته را مدافعانِ اصليِ اين تز
اني است كه جه بازارِ اين دوم، ها؛آن در متبلور انتزاعيِ اجتماعيِ انسانيِ  كارِ مقدارِ با متناسب يعني، شوندمي

 .آوردشده را به انتزاع درميطورِ مشخص در اين يا آن كالا تثبيتمقاديرِ كارِ به

نامند تطبيق مي» پيشرفتهداريِ سرمايه«چه نظرياتِ سيسموندي را برگرفته و بر آن» مدرن«هاي ضداّمپرياليست
انجامد؛ و چون ديگر و افتِ نرخِ گسترشِ سرمايه مي تقاضا كاهشِ  به سرمايه ةاند: توزيعِ نابرابر و انباشتِ فزايندداده

 به ميل تظاهرِ ةمثاب(داراي قدرتِ خريدِ كافي) وجود ندارند، امپرياليسم به» قادر به پرداخت«كنندگانِ مصرف
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، ايدئولوژي وجويجست در گرايانيچپ براي ايدئولوژيك آميختگيِدرهم اين. شودمي پديدار نوين بازارهاي تسخيرِ

ايم، به نقدِ سرمايه در درون و در دفاع از مناسباتِ كه در سراسرِ اين متن ديدههايي استوار است كه، چنانبر برداشت
 را پرولتاريا گرايانچپ سرمايه، »تجاوزگريِ « ةمسلحّان ماند. پشتِ نقدِ ملتمسانه يادارانه محدود ميتوليدِ سرمايه

كنند. در چنگالِ اين ايي را كه ژاندارمري بر پشتِ آنان نهاده است تشديد ميهسلاح فشارِ  و كشانندمي سنگرها به
 باشند، داشته تن بر يونيفورم خواه، دشمنان ةسوي هماختاپوس، كارگران تنها يك افق دارند: برگرداندنِ اسلحه به

ي ديگر از مشاركت در اشيوه بلكه جنگ، عليه جنگي نه ضدّامپرياليسم. شوند پنهان »كمونيسم« ةجام در خواه
 .جنگِ امپرياليستي است

 !دموكراسيسوسيال ةباوري: اختلالِ سالخوردزوال

 داده توضيح و شود،مي تعيين امپرياليسم ةوسيلتر تصريح كرده بود كه بحرانِ جهاني بهجنبشِ زيمروالد پيش«
آمدن معناي فائقمللي است؛ امپرياليسم دقيقاً بهالبين و ملي انحصاراتِ تاريخيِ ةدور معنايبه »امپرياليسم« كه بود

بر ابتكارِ فرديِ آزاد است. تماميِ جنبشي كه در پي آمد و به تشكيل و گسترشِ انترناسيونالِ كمونيستي انجاميد، 
 به توانيدنمي نپذيريد، را تز اين اگر. است استوار، ماركسيستي اساساً و اقتصادي خصلتي با بر اين تزِ اساسي

هاي شرطتوانيد كمونيست يا انقلابي باشيد. تأييدِ اين تز، تأييدِ وجودِ پيشترناسيونال تعلق داشته باشيد، نميان
] …[. كمونيسم فرارسيدنِ براي ناپذيراجتناب و ضروري عينيِ شرايطِ، اقتصادي در مقياسِ جهاني است

رو كه در خود محرّكِ حياتيِ گذار به يستي را، از آنامپريال ةمرحل ةزاد اجتماعيِ سازمانِ كوشندمي دارانسرمايه
آوريل  ٥، »لوردينه نووو«در » شكست«، Antonio Gramsci( ».كند، واژگون سازندكمونيسم را حمل مي

١٩٢١( 

 صراحتي با جااين كه امپرياليسم، ةدربارولاديمير لنين   هايتلقّي از است پژواكي گرامشي ةباورانزوال» مرواريدِ«
داري را واجدِ روييم كه سرمايهدموكراتيك روبهاندازِ فراگيرِ سوسيالجا با چشمشود. در اينتر بازگفته ميخشن

فروكاسته » ذهني«اي صرفاً سان، انقلاب به مسئلهبيند؛ و بدينمي» شرايطِ عينيِ ضروري براي ظهورِ كمونيسم«
 شوراهاي ةواسطبه موجود توليدِ ةو مديريتِ شيو» حزب«دستِ بهمسلحّانه) غيرشود: تصرّفِ قدرت (مسلحّانه يا مي

 روزروزبه كه كندمي عيان را جهاني هولناكِ  پوچيِ  ترروشن هرچه بشر ماديِ  نيروهاي تكاملِ ترديد،بي. كارگري
خنثايي » اوريِبعينيت« به تواننمي را جامعه اين اما است؛ انساني نيازهاي ترينابتدايي برآوردنِ  از ترناتوان

 كمونيسم. كنندمي توصيف را سرمايه ةمولد نيروهاي ةمند توسعنحوِ نظاموسيله بهها بدانفروكاست كه استالينيست
 همچون كه اندانقلاب »شرايط« حيث آن از تنها نيروها اين. است دارانهسرمايه »عينيِ« نيروهاي انهدامِ  مستلزمِ

هاي توليدي براي سرمايه) در تقابل با كمونيسم رژوايي (از جمله رشدِ ظرفيتبو »پيشرفتِ«! كنندمي عمل موانع
 .قرار دارد
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باوري ناگزير به ستايشِ مديرسالاري، مكاتبِ گوناگونِ زوال (!) ١٩١٤ از پيش حتي، بورژوايي» پيشرفتِ«با ستايشِ 
دموكراسي گسستِ صوريِ خويش از سوسيالا توجيهِ گرايي لغزيدند. آنان بگرايي و اثباتباوري، تدريجروندهپيش

 درازِ هايشب در سرمايه ةسازد، در واقع از توسعمي» (!) سرانجام انقلابي«اي نو كه وظايفِ نويني را بر مبناي دوره
 از پيش »اجتماعي آرامشِ« هايسال انقلابيِ  فعاليتِ  از واقعي ارزيابيِ  هرگونه امكانِ و كردند پشتيباني ضداّنقلاب

، سان، بورژوازي توانست دستگاهِ سياسيِ خويش را عليه جنگِ اجتماعيرا مسدود ساختند. بدين ١٩٢١–١٩١٧

 .دهد توسعه، كردمي اعطا دموكراسيسوسيال به كه حمايتي خلالِ از و درون در

 درهم را طبقه يك ةابمثبه يابيسازمان براي پرولتاريا ةها، تكاندستِ رفرميستبندي و مهارِ كارگرانِ مبارز بهقالب
 نه انقلابي جنبشِ وظايفِ در گسست كه كنيممي بازتأكيد قاطعانه رنگارنگ، باورانِزوال با تقابل در. شكست

 با طبقه دو ميان پيكار. است مندبرنامه و اجتماعي دائم، طورِبه و اساساً بلكه ؛»جغرافيايي« نه و است »ايدوره«
 خواه و انقلابي فازِ  در خواه زماني، هيچ در آن، در كه مستمر جنگي، آفريندقابلي ميت متضاد، نيازهاي و هاپروژه

: ندارد دشمن ةبرنام از بخشي از حمايت در نفعي خويش منظرِ  از پرولتاريا ،»اجتماعي صلحِ« ةدور در
 .نيست ضداّنقلاب در پيشرفت جز چيزي بورژوايي »گيِروندهپيش«

 گونههيچ موضوعِ توانندنمي كند،مي برپا، فردا و امروز ديروز،، بورژوايي براي مهارِ كارگرانساختارهايي كه دولتِ 
 با، پرولتارياست حياتيِ نيازِ مبارزه، به نياز و اجتماعي نيازِ  هر. گيرند قرار) آن جز يا انتقادي تاكتيكي،( حمايتي

سازيِ تِ سرمايه در تواناييِ آن براي ربودن و وارونهقوّ. است متناظر خويش منافعِ  مطابقِ گوييپاسخ به بورژوازي نيازِ
دهيِ استثمار هاي انقلابي نهفته است. نيازِ بورژوازي به مديريت/سامانها، شعارها و انرژينمادها، ساختارها، پرچم

ت كه خودِ آن دادن به هر شكلِ ممكن در برابرِ شورشِ عليهِ خود، به همان اندازه پايدار اسو به واكنش نشان
 پاسخ سرمايه الزامِ  اين به مندنظام طورِبه و بلافاصله، شد زاده ضداّنقلاب ةميان در كه دموكراسيشورش. سوسيال

 فروكاستنِ  پارلمانتاريسم؛ و سنديكاليسم در آن انداختنِدامبه رهگذرِ از مبارزه به پرولتاريا نيازِ  نابودكردنِ: داد
 و مذاكره عنكبوتيِ  تارهاي به كارگران بيشترِ هرچه راندنِ و كار؛ نيروي ةواسطبي اقتصاديِ مديريتِ  به »مبارزه«

 .شاندشمنان با سازش

دادند، آشكارا انجام مي» در خفا«ها دموكراترا بر آن داشت كه آنچه سوسيالادوارد برنشتين پراتيكِ رفرميستي، 
و تماميِ كارل كائوتسكي  هدفِ نهايي (انقلابي) هيچ. هنگامي كهچيز است و بر زبان آورد: جنبش (اصلاحي) همه

 جز كردند، »گذاريبدعت« سببِبه برنشتاين اخراجِ به تهديد هيستريك هياهويي با هارفرميست آورِشرم ةدارودست
 خاستگاهِ  هاكمونيست رو،همين از. نكردند كاري دموكراتيكسوسيال ةبرنام ضدّانقلابيِ آشكارا ماهيتِ پوشاندنِ

، دلساده كارگرانِ  براي »مبارزه« كاذبِ بديلِ اين، دموكراتِ بورژواييهاي چپِ سوسيالخويش را در بنيان
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 است گسسته دموكراتيكسوسيال پراتيكِ از آنچه هر در كمونيستي جنبشِ تداومِ بر آنان. كنندنمي وجوجست
 .آن فرد يا جريانِ معيّن خلاصه كرد يا اين سياسيِ حياتِ در تواننمي را گسست ادعاي و فشارند؛مي پاي

 درونِ در آنان ةهاي طبقاتيِ انقلابيون را با توجيهِ پسينيِ مبارزما در پيِ آن نيستيم كه خاستگاهِ گسست
 ايمسئله هاكمونيست!). كنيم توجيه را هاسازمان آن پراتيكِ خودِ  سپس و( دهيم توضيح ضدّانقلابي هايسازمان

 ةرشت. برنامه ونشانيِنامبي انكارِ براي است ايشيوه انقلابي، »ةخانواد«دارند؛ و دلبستگي به ن »نسََب« نامِ  به
 مسئله، صوري؛ سازمانِ نه و است »شخصيت« ةمسئل نه است، جاري آن بر كمونيستي جريانِ كه ايتاريخي
رسد. پس آن سازمان به انجام مي يا اين ةوسيلبه گاه و فرد آن يا اين دستِبه گاه كه پراتيكي، است پراتيك

شان باشند؛ »پدران«وجوي سرايي كنند و در جستهاي خويش ياوهنامهباورانِ سالخورده در بابِ شجرهبگذاريم زوال
 .كنيمما بر انقلاب تمركز مي

عنوانِ به» دفاع از دستمزد« به توسل با مزدي كارِ از دفاع براي سازماني ةمنزلدموكراسي خويش را بهسوسيال
 بورژوازي سياسيِ دستگاهِ ةها در هيچ زمان و مكاني موظفّ به حمايت از توسعكمونيست است داشته برپا بهانه!

 بورژوايي دانشي جز چيزي زوال ةنظري لوكزامبورگي، بنديِصورت در چه و ضدّامپرياليسم قالبِ در چه. نيستند
 .ارزش (فارغ از قانونِ ارزش) استاريا در پيكار براي جهاني بيپرولت ضعفِ ايدئولوژيكِ  توجيهِ  هدفش كه نيست

  دوستان جنگ طبقاتي :انگليسي ةترجم
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